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بالاخره آن لحظه دردناک رســید؛ همایون شــجریان با انتشــار 
عکسی سیاه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «خاک 

پای مردم ایران به دیدار معشوق پرواز کرد».
تا پیش از آن لحظه، خبرهای ضدونقیضی در فضای رســانه ای 
درج می شــد که قابل اتکا نبود؛ اما این خبر رســمی از سوی فرزند 

استاد،  دوستداران موسیقی ایران زمین را داغدار کرد.
محمدرضا شــجریان پنجشنبه ۱۷ مهر پس از یک دوره طولانی 

مبارزه با بیماری، در ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.
محمدرضا شجریان، موسیقی دان، قاری قرآن،  استاد مسلم آواز، 
مدرس، مبدع ســاز و خوشنویس، اول مهر ســال ۱۳۱۹ در مشهد 
به دنیا آمــد. از دوران نوجوانی با قرآن مأنوس بود. گرایش اصلی 
خانواده او به قاری قرآن شــدنش بود تا اینکــه کمی بعدتر با نام 
مستعار سیاوش بیدکانی در رادیو وارد عرصه موسیقی آوازی شد. 
به مرور انس و الفت او با موسیقی ایرانی و آشنایی با قله های این 
هنــر در این عالم غور کرد و با تعمیــق در دنیای هنر، توجهات به 
سمت او جلب شد تا همچون مرکز دایره، اهل دل و شوق و عشق 
و موســیقی را گرد هم جمع کند. بنیان گذار گروه موســیقی شهناز 
شد. پرویز مشــکاتیان، حســین علیزاده، داریوش پیرنیاکان، کیهان 

کلهر و... بزرگانی هستند که در کنار او بودند.
در کنــار اینهــا، آداب مردم داری و خوش مشــربی باعث شــد 
که خــواص و عوام به او نزدیک شــوند و او را جزئــی از خانواده 
خود تلقــی کنند. برخوردهای مهربانانه با مــردم و نقل خاطراتی 
این چنین، مقال دیگری می طلبد؛ اما او کســی است که اول تا آخر 

عمر ۸۰ ساله اش با مردم بود.

دعای معروف ربنا، معروف ترین 
تلاوت قرآنی اوســت که ســال ها 
از تلویزیون و رادیو پخش می شــد 
عشــا،  و  مغــرب  اذان  درکنــار  و 
زینت بخش ســفره افطار خلق االله 
شده بود؛ هر چند در سال های اخیر 
پخش آن ممنوع شده بود! این اثر 
را سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری به عنوان اثر 

ملی ثبت کرده  است.
ایــران،  در  نه تنهــا  شــجریان 
 بلکه در جهان موســیقی چهره ای 
شناخته شــده اســت و طرفداران 

زیادی هم دارد.
در روزهای پایانی شــهریور ۹۴، 
برای نخســتین بار مطلبی منتشــر 
شــد که از بستری شدن محمدرضا 
شــجریان در بیمارســتان و لغــو 
کنسرت هایشــان در خارج از کشور 

خبر می داد.
ششم اســفند ۹۴ بود که خود 

هنرمند با انتشار نامه ای از لغو کنسرت ایروان در تاریخ ۱۲ فروردین 
خبر داد!

و ســرانجام ســال ۹۵ در ثانیه هــای آغازین ســال یک ویدئوی 

چند ثانیه ای از محمدرضا شــجریان منتشــر شد؛ ویدئویی کوتاه که 
رازی ۱۵ ساله را فاش می کرد.

اســتاد شــجریان هم زمان با شــروع ســال نــو ۹۵، در صفحه 

شــخصی اش ماننــد هــر ســال 
پیام نوروزی داد و ســال نو را به 
سایر  فارســی زبانان  و  هم وطنان 
کشورها تبریک گفت و از همراه و 
دوســتی صحبت کرد که ۱۵ سال 
بود با او زندگی می کرد؛ اما چهره 
ظاهری او با ســر تراشیده در این 
ویدئــو، باعث تعجــب مخاطبان 
شــد. خلاصه صحبت های استاد 
شــجریان در ایــن ویدئــو به این 
صورت اســت: «خود مــن هم با 
سال هاست  ۱۵ ساله  میهمان  یک 
که آشنا هستم و دوست شدیم با 
همدیگــر و الان هم من به خاطر 
اینجــا ایســتاده ام و طبق  همان 
دستور ایشان موهای سرم را هم 
کوتاه کردم و بچه حرف گوش کنی 
شــدم و چند وقت دیگــر هم در 
اینجا هستم، چون آرامش خوبی 
دارم و خیلی راحتــم اینجا برای 
اینکــه با این میهمــان بتوانیم به 
تفاهم برســیم، ان شاء االله. به تفاهم که رسیدیم راه می افتم می آیم 
ســراغ شــما هم میهنان عزیزم و کارهای هنری ام را دنبال خواهم 
کرد». از آن زمــان تاکنون محمدرضا شــجریان بارها و بارها برای 

درمان در بیمارســتان های داخل و خارج از کشــور بستری شد. در 
ســال های پایانی عمر، بیماری توان حضور در صحنه را از او گرفته 
بود و یک سال آخر هم بارها در بیمارستان جم بستری شد و تحت 
درمان و مراقبت تیم پزشــکی خود قرار گرفــت. در نهایت در روز 

اربعین صدای خسرو آواز ایران برای همیشه خاموش شد.
همایون شجریان با انتشار مطلبی ضمن تشکر از ابراز همدردی 
علاقه مندان به اســتاد آواز ایران، برخی جزئیات مراسم تشییع پیکر 

محمدرضا شجریان را توضیح داد؛
«سپاســگزاریم از همه شما مردم قدرشــناس و بی نظیر، برای 

همه چیز ...
شــما خود صاحب عزا هســتید و ما هر آنچه از دســتمان برآید 
برای هزاردســتانمان و این عشق بزرگ خواهیم کرد. نه فقط امروز 
که سخت ترینِ روزهاســت، بلکه در فرصت ها و بزنگاه های بهتر و 
مناســب تر. برنامه ریخته شــده برای پدر این چنین است که پس از 
خوانده شدن نماز بر پیکرشــان، از بهشت زهرا (س) به زادگاهشان 
در مشــهد عزیمت داده می شــوند تا در آنجا مراسم تشییع انجام 
پذیــرد و ایشــان در آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوســی به خاک 
دوســت سپرده شوند. امیدواریم که در این ایام پرخطر یکایکتان در 

سلامت مطلق باشید».
مراســم تطهیر و اقامه نماز بر پیکر اســتاد محمدرضا شــجریان، 
جمعــه ۱۸ مهر در بهشــت زهرای تهران  به امامت حجت الاســلام 
محمود دعایی و با حضور عاشــقانه مردم انجام شد. سپس پیکر این 
هنرمند از آنجا به فرودگاه مهرآباد و جهت خاکسپاری در شهر توس 

- در جوار فردوسی و مهدی اخوان ثالث- به مشهد منتقل شد.

محمدرضا شجریان آسمانی شد

حالا دیگر کســی تردیدی ندارد که «محمد رضا شجریان» 
از قله های موسیقی و آواز ایران است اما اگر کسی چنین 
ادعا کند که او همسنگ حافظ و مولانا و سعدی ا ست، آیا 

سخنی به گزافه گفته  است؟
*****

در یکی از اپیزودهای مجموعه تلویزیونی «محله برو 
بیــا» ـ که در دهه ۶۰ از تلویزیون پخش می شــد ـ یکی از 
شخصیت های کودک صفت مجموعه، در پاسخ به اوسّای 
خود که توبیخش کرده چرا دیر به ســر کار آمده، جوابی 
بامزه (نقل به مضمون) می دهد: «سر راه آمدن به دکان، 
ســعدی را دیده و دقایقی با او حال و احوالپرســی کرده». 
اوسّــا می پرسد کدام ســعدی و شاگرد پاســخ می دهد: 

« همین آقای سعدی که شعر هم می گوید».

این آیتم کوتاه تلویزیونی به مطایبه و البته به روشــنی 
خســارت هم عصر بودن بــا نوابغ را نشــان مان می دهد. 
بــه واقع چنین به نظر می رســد که در نظــر ما ـ به مثابه 
مخاطب عــام محصولات هنری ـ هم دور گی، هم عصری 
و نزدیکــی دیداری و شــنیداری با یک نقــاش، خواننده، 
ادیب، آهنگســاز و ...، ارزش و اعتبار هنرمندانه و جایگاه 
بی چون و چرای وی ـ در قیاس با قله های کلاسیک ادبیات 
و هنر ـ را کم قدر، تخفیف یافته و بر همین روال، معمولی 
و دست یافتنی می نمایاند. برای پسرک شوخ و سر به هوا و 
اوسّــایش که هم دوره شیخ اجل بودند، بی تردید سعدی، 
فقط ســعدی بوده و نه شــیخ اجل و افصح المتکلمین 
و اگــر احیانا حضــرت مولانا را هم در همســایگی خود 
می شناختند، او برای شان جلال الدین بوده و نه خداوندگار 
و ملای روم و حضرت مولانا ! یحتمل اگر چند سال بعدتر 
این شــاگرد و اوسّــا در مجاورت حافظ زندگی می کردند، 
بی آنکه وی را به قدر چشــم ما گران مایه و بر قله ببینند، 
فقط شــمس الدین یا محمد می خواندند؛ نه لسان الغیب 

و خواجه شیراز!

پرسش به روشــنی این است: آیا اگر ما در قرن هفتم و 
هشتم هجری می زیستیم و همشهری یا همسایه حضراتی 
چــون مولانا، ســعدی، حافــظ و... بودیــم و گاه و بی گاه 
می دیدیم شــان و حال و احوالی می کردیم یا درباره شان از 
این و آن می شــنودیم، آیا این بــزرگان در نظر ما ـ چنان که 
امروز دور از دســترس اند و خداوندگار ادب و هنر ـ بازهم 
دســت نیافتنی   و گران ســنگ می بودند؟ آیا این گذر زمان 
است که حضرات را به جایگاه خداوندگاری در هنر و ادب 
رسانده و ایشان را محتشم و عالی قدر ساخته!؟ آیا آنان در 
عصر خود چنانی نبودند که امروز هستند؟ آیا «امروز»یان، 
ماننــد «دیروز»یان نیســتند؟واقعیت این اســت که دیدار 
چهره به چهره از آن رو که بر پایه ارتباط، تماشا، گفت وگو و 
حتی لمس در لحظه شکل می گیرد، انسان  ها را نسبت به 
هم دست یافتنی می کند و خالی از رمز و راز. هم عصر بودن 
موجب کنکاش، نقادی و آسیب شناسی در لحظه می شود 

اما گذر زمان آنچه از واکاوی و نقادی می دانســته، سال ها 
پیش از ما انجام داده و از آن مرحله گذشته است. زمان به 
ظرافت و با موشــکافی، هنرمند را به همراه اثرش صیقل 
داده و از اعماق تاریخ به زمانه امروز سُــرانده؛ به گونه ای 
که اکنــون او را ورای تاریخ و جغرافیــا می نمایاند. نوعی 
بی زمانــی و بی مکانی کــه وی را جهان شــمول می کند. 
راســت اما این اســت که آنچه زمان از آن گذر کند، واجد 
نوعی رازوارگی، شگفتی و حیرانی ا ست. پس اکنون زمانه 
لذت بردن و بی خویشتنی از آثاری  است که از آغاز و میانه 
تاریخ به ما رســیده. طبعا همین مکاشفه پُر ناز و راز ابعاد 

ژرف تری از هنرمند به دست می دهد.
طبعــا صاحب این قلم بــر ارزش و اعتبــار آوازخوان 
بزرگ ایران زمین، استاد «محمد رضا شجریان» آگاه است و 
می داند او در نگاه هنردوســتان این آب و خاک همواره قدر 
دیده و بر صدر نشسته اما این سیاه کردن  و قلم فرسودن از 

آن روست که بگوید هم دوره بودن با استاد شجریان موجب 
شده از خاطر ببریم که او همچون حافظ و مولانا و سعدی 
بر چکاد قله فرهنگ و هنر ایران ایستاده است؛ این نکته ای 
است که به زعم صاحب این قلم از نظرها مغفول مانده و 

خسارتی ا ست که ما هم عصران ایشان باید بپردازیم.
از یاد نبرده ایم در روزگاری که موسیقی ملی ایران، که 
به تساهل موسیقی سنتی خوانده می شد و از همین روی 
و لاجرم در هیاهوی بی نام و نشــان مدرنیته دهه ۵۰ ایران 
میرا به حساب می آمد؛ این محمدرضا شجریان بود که با 
رویکردی آشکارا حماسی نه تنها این گونه موسیقی را احیا 
کــرد که با بازتولید دوباره  آن، ضمن کشــف ظرفیت های 
موسیقیایی شــعرِ کهن ایرانی، آن را عمیقا معنا بخشید، 
ژرف تــر و گســترده ترش کرد و از همیــن طریق مخاطب 
جوان ایرانی را با بخشــی از هویــت تاریخی ـ ادبی خود 
آشــتی داد؛ به گونه ای که برخی از خوانندگان پاپ هم به 
تأســی از او، با تغییر در ملودی معمول خود، شعر کهن 
ایرانی را مانند ترانه، دستمایه  آهنگ های خود قرار دادند.

به دیگر سخن استادی همچون «محمدرضا شجریان» 

با کیفیت شــگفت آثارش بــه چنان درجــه ای از کمال 
رســیده  که زمان را مسخر خود کرده، از آن گذشته  و ابدی 
شده اســت. او جایگاهی که شاید سال ها بعد باید به آن 
می رســیده، اکنون به روشــنی فراچنگ آورده اما احتمالا 
ـ و شــاید ـ این حادثه ســترگ فرهنگی در فهم و شــعور 
زمان مند ما نمی گنجد. شــاید گذر زمانی چند (فی المثل 
یک سده) موجب شــود که نسل آینده دریابد هنرمندانی 
مانند احمد شاملو، محمد رضا شجریان، هوشنگ ابتهاج 
و ... ـ کــه همــواره در وهله نخســت به هنــر خود و در 
ادامه به مردم میهن شــان وفادار ماندندـ نه تنها چیزی از 
پیش کســوتان خود ـ که آنها نیز به گونه ای پژواک روزگار 
خود بودند ـ کم ندارند که به روشنی همسنگ آنها هستند 
و اگر در محفلی از این بزرگان سخنی می رود، چنان است 
که گویی از نام آورانی چون حافظ بزرگ، حضرت مولانا یا 

شیخ سعدی یاد می کنند.
*این یادداشــت که مدتی پیش نوشــته شد، فرصت و 
افتخار آن را نیافت که برای تولد اســتاد در روز اول مهر 

چاپ شود؛ دریغا و حسرتا که به وفات او رسید.

خسارت هم عصر بودن*
 جابر قاسمعلى
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